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 نفي اشتراك معنوي مفهوم وجود در عرفان و حكمت متعاليه

  *مرتضي شجاري

  **ليلا قرباني الوار

  چكيده
اعتبـاري اهـلِ زبـان    در علمِ منطق اشتراك لفظي و اشتراك معنوي بر اساسِ وضعِ 

ي بـراي معـانيِ   اهميت ـفيلسـوف   كه ايناما ملاصدرا با اشاره به  ،تعريف شده است
حقـايق اشـيا و ارتبـاط لفـظ      بارةلغوي و عرفي قائل نيست، اين دو اصطلاح را در

مفهـوم وجـود   » وحـدت تشـكيكي وجـود   «بنـابر  . تبيين كرده است ها آنواحد با 
موجـودات   همـة ز حقيقت واحدي است كه در زيرا حاكي ا ،مشترك معنوي است

عربي با كشف و شهود بدان   كه ابن» وحدت شخصي وجود«اما بنابر  ،مشترك است
مصداقِ وجـود  يگانه و معلول آن را اثبات كرد،  علترسيد و ملاصدرا در مباحث 

بر . خداوند است و ديگر بحث از اشتراك لفظي يا معنوي وجود منتفي خواهد بود
بلكه يا بايد با اصطلاح  ،شود  حقيقتاً به ممكنات اسناد داده نمي» وجود« ،اين اساس

نسـبت داد؛   ها آنگفت و يا بايد وجود را به مجاز به » كائن« ها آنخاص عرفاني به 
  .است» مجاز لغوي«ده و متفاوت از نامي» مجاز عرفاني«مجازي كه ملاصدرا آن را 

اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، مجاز عرفاني، وحدت تشكيكي وجود،  :ها  واژهكليد
  .وحدت شخصي وجود

 

  مقدمه. 1
كنـد، انديشـيدن در هسـتي      هاي آدمي كه او را از ساير حيوانات متمايز مـي   يكي از ويژگي

موضوعاتي مانند وجود خدا، وجود جهان، و وجود خود انسان همواره در طي تاريخ . است
                                                                                                 

  mortezashajari@gmail.com) نويسندة مسئول(دانشگاه تبريز  ،دانشيار گروه فلسفه *
  sadra_lg64@yahoo.com دانشگاه تبريز ،كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي **
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علماي منطق انديشيدن دربارة كائنات و ارتبـاط  . را به خود مشغول كرده استانديشة آدمي 
دانند؛ زيـرا لفـظ و معنـي      بخش را بدون استفاده از الفاظ غير ممكن مي  ها با خالق هستي آن

: 1375طوسـي،   ←(انديشـند    ديگر دارند كه آدميان با الفاظ ذهني مي چنان ارتباطي با يك
علم «به اين دليل است كه مباحث الفاظ بخشي از منطق است؛ علمي كه آن را  ).22 -  21/ 1

  .دانند  اي براي صحيح انديشيدن مي  يعني وسيله» آلي
نامند؛ چنين لفظي اگر مصـاديقِ    مي» لفظ مختص«در علم منطق لفظي را كه يك معني دارد 

ر آن يـك معنـي   اسـت؛ يعنـي همـة مصـاديق د    » مشـترك معنـوي  «گوناگوني داشته باشد، 
اند؛ اما اگر لفظي داراي معانيِ متعدد باشد و بر هر معنايي وضـعي جداگانـه داشـته     مشترك
و اگر لفظي كه بيش از يك معني دارد، در يك معنـي  . شود  ناميده مي» مشترك لفظي«باشد، 

كـار   وضع شده باشد و در معناي ديگر به سبب ارتباط و مناسبت بـين آن و معنـاي اول بـه   
  ).42 -  41: 1400مظفر، (شود   ناميده مي» مجاز«و معناي دوم » حقيقت«ود، معناي اول ر

علماي منطق چنين تعاريفي را براي مشترك معنوي، مشترك لفظي، و حقيقـت و مجـاز از   
در حالي كـه  . ها بر پاية وضع اعتباري الفاظ است اند؛ علومي كه مباحث آن  علوم ادبي گرفته

شود و الفـاظ    اي براي ورود به آن است، از حقايق بحث مي  منطق مقدمه در فلسفه، كه علمِ
رو، ملاصـدرا    از ايـن . كننـد   از آن جهت اهميت دارند كه از حقايق خـارجي حكايـت مـي   

بررسي و دقت در معاني لغوي و عرفيِ الفاظ روش و عادت فيلسـوفان نيسـت،   «: گويد  مي
  1).175: تا  ملاصدرا، بي(» اند  زيرا اين نوع معاني بر گمان و ظن مبتني

توان هريك از اصطلاحات اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، و حقيقـت و مجـاز را     بنابراين مي
يكي از آن معـاني در ادبيـات اسـت كـه بـا وضـع       : مشترك لفظي و داراي دو معني دانست

هـاي   به كتـاب  اعتباري و معناي لغوي و عرفي سروكار دارد و براي دانستن معناي الفاظ بايد
لغت رجوع كرد و معناي ديگر در علوم عقلي است؛ علومي كـه از حقـايق خـارجي بحـث     

در اين علوم هر گروهي از كائنات داراي نامي است كه حكايت از حقيقتي مشـترك  . كنند  مي
هريك از اين الفـاظ حـاكي از حقيقتـي    . كند؛ مانند الفاظ انسان، حيوان، و جسم  ها مي بين آن
گونه از الفاظ را در علومِ عقلي مشترك معنوي  اين. ه در همة مصاديقِ آن مشترك استاست ك

امـا  ، )380 -  379/ 1: 1387؛ جوادي آملـي،  252 -  251/ 1: 1382جوادي آملي،  ←(گويند   مي
اگر لفظي با چند معنا به مصاديق گوناگون، كـه داراي حقـايق متعـدد باشـند، حمـل شـود،       

  .ده استمشترك لفظي ناميده ش
كه اين مفهوم بـه   بحث از اين. ترين مفهوم در فلسفة اسلامي مفهومِ وجود است  به يقين عام
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شود يا به معاني متعدد، درواقع بحث از اين اسـت كـه     يك معني بر مصاديقِ خود حمل مي
آيا بين مصاديق متعدد وجود حقيقتي واحد هست كه در همة آن مصاديق مشترك باشـد و  

  وجود حاكي از آن حقيقت باشد؟مفهومِ 
در فرهنگ اسلامي، در اين  2.اي طولاني در تاريخ تفكر بشري داشته است  چنين بحثي سابقه

شود يا به معـاني متعـدد، اخـتلاف      مسئله، كه وجود به يك معني بر مصاديق خود حمل مي
و هـم بـر    تـوان اطـلاقِ وجـود هـم بـر خـدا        نظر وجود دارد؛ اختلافي كه مبناي آن را مي

كـه اطـلاق      گروهي از متكلمان بر اين باورند كه وجود بر هر شـيئي . هاي او دانست  آفريده
شود به معناي همان شيء است؛ قولي كه بـه ابوالحسـن اشـعري و ابوالحسـين بصـري        مي

اند كه وجود فقط دو  گروه ديگري از متكلمان بر آن). 127/ 2: 1325ايجي، (منسوب است 
شود به يك معني است و وقتي بر خداونـد    وقتي بر موجودات امكاني اطلاق ميمعنا دارد؛ 
پس لفظ وجود ميان همة ممكنات مشـترك معنـوي   . شود به معناي ديگري است  اطلاق مي

است و ميان ممكن و واجب مشترك لفظي است؛ اين قول منسوب بـه كشـي و پيـروانش    
مسلمان قائل به اشتراك معنوي وجودنـد و  در مقابل اين دو گروه، فيلسوفان ). همان(است 

معتقدند كه وجود در هر مورد كه استعمال شود بيش از يـك معنـا نـدارد، امـا موجـودات      
در نظـر فيلسـوفان ايـن مطلـب چنـان      . ديگر اختلاف دارند مختلف به لحاظ مراتب با يك

رالـدين  فخ ←(روشن است كه در وضوح شبيه به اوليات است و نياز به اسـتدلال نـدارد   
  ).19: 1375؛ مظفر، 29/ 1: تا  ؛ لاهيجي، بي35/ 1: 1981؛ ملاصدرا، 18/ 1: 1411رازي، 

  
  لهئطرح مس. 2

اي براي   مقدمه منزلة اشتراك معنوي مفهوم وجود از مسائلي است كه در حكمت متعاليه به
مفهوم وجـود بـر هـر     ،شود؛ به اين معني كه  مطرح مي» تشكيك وجود«و » اصالت وجود«

اما اگر متفكري به وحدت شخصي وجود بـاور داشـته    ،چه كه حمل شود، يك معني دارد
ايـن عقيـده را    ،در نظر نهاييِ خود ،عربي و پيروانش و نيز ملاصدرا  كه ابن همچنان ،باشد

 الذات است  شود باطل  اند و معتقدند كه حق واحد است و آنچه ممكن ناميده مي  بيان كرده
، خواند» بود«جلوه و شأنِ وجود يا نمود آن  راتوان آن   اي از وجود ندارد و فقط مي  و بهره

توان مفهوم وجود را به يك معني بر واجب و ممكن حمـل كـرد؟ پـژوهشِ      آيا باز هم مي
و پيروانشـان درصـدد يـافتنِ پاسـخي بـر ايـن        ،عربي، ملاصـدرا   حاضر با بررسي آثار ابن

  .پرسش است
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  كمت متعاليه و اشتراك وجودح. 3
اصـالت در  . توان يكي از اصـولِ اساسـي دانسـت     را مي» وجود تاصال«در حكمت متعاليه 

وجود اصيل و متحقق در خارج است و هـر اثـري از   . خارجي است تحققِبه معناي  جا اين
امـا سـخن در    ،بديهي است كه مفهوم وجود، در مقابلِ عدم، داراي يك معني است. اوست

اين است كه اين مفهوم داراي يك مصداق است و يا مصاديقِ متعددي دارد كه اين مفهـوم  
شود؟ بنابر وحـدت تشـكيكي وجـود، مصـاديقِ       به يك معني بر همة آن مصاديق حمل مي

تـوان سـخن     گونه كه از وحدت حقيقت وجود نيز مي مفهوم وجود حقيقتاً كثير است؛ همان
رت، مفهوم وجود مشترك معنوي است و بر تمامي آن مصاديق كثير بـه  در اين صو 3.گفت

بـدانيم،   ،و نـه تشـكيكي   ،اما اگر مصداق وجود را واحد شخصي ،شود  يك معني حمل مي
و معلول آن را تأييد  علتعربي مطرح است و ملاصدرا در مباحث   گونه كه در عرفان ابن آن

زيـرا بحـث از اشـتراك     ،ا مشترك معنوي دانستتوان مفهوم وجود ر  كرده است، ديگر نمي
  .معنوي يك مفهوم فرعِ تعدد مصاديق آن است

كنـد كـه راهـي      ملاصدرا در آغاز حكمت متعاليه وحدت تشكيكي وجود را اثبات مـي 
عربي كـه بـر     و قولِ ابن ،كه به كثرت تبايني موجودات باور داشتند ،است ميان قولِ مشائيان
در اين ديدگاه، تشكيك ثمرة اشتراك معنايي افراد يك مفهـوم  . كرد  وحدت وجود تأكيد مي

و  ،در انحاي تشكيك يعني تقـدم و تـأخر، شـدت و ضـعف     ها آنتفاوت  است؛ افرادي كه
، طرح وحدت تشـكيكي وجـود فـرع بـر     درواقع). 35/ 1: 1981ملاصدرا، (است مانند آن 

 سؤال اين وجود، معناى واحدبودن پذيرفتن از زيرا پس ،اشتراك معنوي مفهوم وجود است
 كجـا  از هـا  آن هـاى  تفـاوت  پـس  موجودنـد،  معنا يك به موجودات اگر كه شود مى مطرح

  كرد؟ انتزاع را وجود واحد مفهوم كثير موجودات از توان مى چگونه و گيرد؟ مى سرچشمه
بـا   اسـفار بيان وحدت تشكيكي وجود، در مباحث علت و معلولِ رغم   بهصدرالمتألهين 

تحليل و ترقيقِ علت و معلول، وارد دايرة عرفان شده و از وحدت تشكيكي وجـود عـدول   
در ايـن مرتبـه   . كرده و از وحدت شخصي يعني توحيد وجود و موجود سخن گفته اسـت 

  ).292 -  291/ 2: همان(دهد   شدن فلسفه خبر مي كاملاست كه وي از 
ا بر اساس وحدت تشـكيكي تبيـين   اشتراك معنوي وجود رنخست، بنابراين لازم است 

اي به مبناي عارفان در نفي اشتراك معنوي وجود به بررسي وحـدت    با اشاره ،كنيم و سپس
بـر اسـاسِ وحـدت     شخصي وجود در حكمت متعاليه و تحليلِ نفيِ اشتراك معنوي وجود

  .شخصي بپردازيم
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  اشتراك معنوي وجود در نظرية وحدت تشكيكي. 4
. اشتراك معنوي وجود يكي از مقدمات مهم براي اثبـات وحـدت تشـكيكي وجـود اسـت     

 ←(اسفار اربعه تشكيك در وجود از مختصات فلسفة ملاصدرا و رأي مختار وي در اوايل 
اين نظريه را مبناي طـرح و اثبـات مسـائل مهـم      ملاصدرا. شود  محسوب مي) 71/ 1: همان

و معـاد جسـماني قـرار     ،جسماني نفس ثعقول، حدوحكمت متعاليه مانند اتحاد عاقل و م
وي با اثبات اشتراك معنوي مفهوم وجود و اصالت وجود بـه توضـيح و اثبـات    . داده است

وجود در مقايسه با ماهيت، اصيل بوده و صـدقِ مفهـوم   . پردازد  وحدت تشكيكي وجود مي
ايق متبـاين محـال   انتزاع مفهوم واحـد از حق ـ  آن بر همة موجودات به يك معناست؛ چراكه

ة اشـتراك معنـوي   مسـئل ، شرح منظومهدر تعليقة خويش بر  ،زادة آملي  علامه حسن 4.است
ترين مسائل حكمت دانسته و وحدت تشكيكي وجود را ثمـرة ايـن     مفهوم وجود را از مهم

مفهوم واحدي كند؛ زيرا اگر مفهوم وجود مشترك ميان موجودات نباشد يعني   بيان مي همسئل
نخواهـد بـود و وحـدت     هـا  آنتفاق الا مابهعين  موجودات الامتيازِ مابه، دوانتزاع نش ها آناز 

  ).79 -  78 /2: 1369سبزواري، (يابد   تشكيكي تحقق نمي
 ،شـود   ذكر اين نكته لازم است كه گرچه گاهي تشكيك به مفهومِ وجود نسبت داده مـي 

بلكـه مفهـوم از آن    ،مراتب مختلـف باشـد  تواند داراي   مفهوم وجود بما هو مفهوم نمي«اما 
يعني  ؛)41/ 1 : 1981، ملاصدرا(» كند ذومراتب است  وجود مي تجهت كه حكايت از حقيق

بلكـه حقيقـت وجـود     ،نيسـت  سان يكحقيقت وجود، و نه مفهوم آن، در واجب و ممكن 
اي از   از وجودات ممكن در مرتبه هريكواجب در بالاترين مرتبه از شدت و كمال است و 

 تحتـه  ما على محمول مشترك الوجود مفهوم أنّ في«در عبـارت   ،رو  از اين. ندا ضعف و نقص
، حمل تشـكيكي در حمـلِ مفهـوم وجـود بـر      )35: همان(» التواطؤ حمل لا التشكيك حمل

موجودات بالعرض است، يعني مفهوم وجود از آن جهت كه آينة خـارج اسـت، و نـه بمـا     
سـبزواري،  (وجود مقول به تشـكيك اسـت    رت ديگر، حقيقتبه عبا. هوهو، مشكك است

1360 :574.(  
. كه امري عيني و اصيل است، حقيقتي واحـد و مشـكك اسـت    ،وجود تبنابراين حقيق

داراي اخـتلاف   ،؛ يعنـي مراتـب آن اولاً  استبودن وجود واحد  ذومراتبك كمنظور از مش
 ؛به فصول باشد ها آناختلاف كه اموري مركب از جنس و فصل نيستند  ،ثانياً ؛تبايني نيستند

به تقدم و  ها آنبلكه اختلاف  ،تفاوت افراد وجود به عوارضِ زايد بر ذات نيز نيست ،و ثالثاً
الاتحـاد و   مابـه اي كـه    و ضعف در وجـود اسـت؛ بـه گونـه     شدتو  ،تأخر، كمال و نقص
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بـر  » وجـود «رو عنـوان    از ايـن . گردد  احد وجود باز ميالامتياز مراتب به اصل حقيقت و مابه
نياز به واسطه در عـروض   كه اينمراتب مختلف آن، از واجب تعالي تا هيولاي اولي، بدون 

صـدق   هـا  آنافراد حقيقي وجودند و وجود حقيقتـاً بـر    ها آنباشد صادق است؛ يعني همة 
، وجود واجب تعالي با وجود ساير اشيا در حقيقت وجود تفاوتي درنتيجه. كند، نه مجازاً  مي

و نيز بـه سـرمديت و    ،به استقلال و عدم استقلال، تناهي و عدم تناهي ها آنندارد و تفاوت 
اطلاق و تقييد دارند و هر مرتبة مادون نسـبت   ديگر هممراتب نسبت به  زيراحدوث است؛ 

مطلق است؛ يعني مافوق همة كمالات مادون را  ونْمقيد و هر مافوق نسبت به ماد به مافوقْ
سرسلسلة اين مراتب همة كمالات را واجد است و هيچ حـد و قيـدي   . با يك زيادت دارد

تـر از آن، حـدود مطـرح      و پايين) واجب الوجود(ندارد، بلكه صرف و محض وجود است 
  ).28 -  23: 1416طباطبايي،  ←(شود   مي

وجود، وجود موجودات بر اصل عليت استوار است و از ، بر اساس تشكيك در درواقع
و معلول وجود دارد، هر دو بايد حقيقتاً موجود باشند و اگر  علتكه رابطة ايجادي در  جا آن

شـود،    سخن گفتـه مـي  » امكانِ وجودي«بودن معلول و » ربط محض«در حكمت متعاليه از 
عينِ ربط به وجـود   ،كه حقيقتاً سهمي از هستي دارند ،ممكنات دمقصود اين است كه وجو

  .در وحدت تشكيكي وجود، وحدت و كثرت هر دو حقيقي است ،رو  از اين. ندا واجب
  

  عرفان نظري و نفي اشتراك. 5
نخست عربي و پيروانش است،   كه ملاصدرا در وحدت شخصي وجود متأثر از ابن جا آناز 

گـاه ايـن    عربي خواهيم كرد و آن  مفهوم وجود در عرفان ابن اي به نفيِ اشتراك معنوي  اشاره
  .كنيم  تفصيل در فلسفة ملاصدرا بررسي و تحليل مي بهبحث را 

زيـرا فيلسـوف بـا علـمِ حصـولي       ،بحث از مفهوم وجود اصالتاً بحثـي فلسـفي اسـت   
جوادي  ←(پردازد   و سپس به تحقيق در مصداق آن مي ،كند  انديشد، مفهوم را تحليل مي مي

سـت، از  رو روبـه اما عارف اهلِ شهود است و مستقيماً بـا مصـداق    ؛)390/ 1: 1387آملي، 
اثري از بحث اشتراك معنوي و لفظي وجود  ،متكلمان و فيلسوفانتأليفات  برخلاف ،رو  اين

شود، مگر در آثار بعضـي از پيـروان     يافت نمي است در تأليفاتي كه از عارفان به جاي مانده
    .اند  عربي كه از فلسفه تأثير پذيرفته  ابن

مخالفان : توان به دو گروه تقسيم كرد  در بحث از مفهوم و مصداقِ وجود، مي ،عارفان را
و در حـالات   ،اگر عارفي به وحدت وجود باور نداشته باشـد . وجود و موافقان آن توحد
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، براي يافتنِ ديدگاه )شهودوحدت (= جا برسد كه جز خدا نبيند  عرفاني خود، حداكثر بدان
وي در مورد اطلاقِ وجود بر خداوند و بر غير خداوند، كه آيا به اشـتراك لفظـي اسـت يـا     

كه بـه وحـدت    ،عربي و پيروانش  اما ابن ؛معنوي، بايد ديدگاه كلامي يا فلسفي وي را يافت
و آن وجـود  شود   ند كه مفهوم وجود فقط بر يك مصداق حمل ميا وجود باور دارند، بر آن

وجود مطلق جايي براي غيـر،  به عبارت ديگر، خداوند وجود مطلق است و . خداوند است
يعنـي آنچـه در    ،البتـه ذات خداونـد   ،گذارد حتي به صورت وجود وابسته و ربط، باقي نمي

عنقـا شـكار   «: كه حافظ گويد  گويند، قابل درك نيست؛ چنان  مي» مقام غيب الغيوب«عرفان 
انـد و    قابـل درك  ،كه همان اشيا هسـتند  ،هاي صفات الهي  اما جلوه ،»باز گير كس نشود دام

، درك غيرِ خدا نيـز  درواقع. گونه كه هستند، چيزي جز درك خداوند نيست آن ،ها آندرك 
هاي گوناگون خداوندنـد و آدمـي بـا درك      زيرا تمامي اشيا جلوه ،همان درك خداوند است

عربـي در    ابـن . كه غير از خدا نيست، درك كرده است ،خداوند رااي از   از اشيا جلوه هريك
كند كـه    تأكيد مي» يه كما الاشياء يأرن اللهم«: كه فرمود) ص(  پيامبرتأويلي بر دعاي مشهور 

اشيا چيزي جـز   كه ايندر دعاي مذكور، خواهان علمِ حقيقي است؛ يعني درك ) ص(  پيامبر
وجـود  «: گويـد  مـي » توحيـد وجـودي  «در تبيـين   نيـز  سيدحيدر آملـي  5.حق تعالي نيستند

موجودات وجود حقيقي در خارج نيست، بلكه امري اعتباري است و آنچه حقيقتاً در خارج 
107 :الف 1368آملي، ( »ي به حق استموجود است وجود مسم(.  

) كثـرات (عربي گرچه واژة وجود براي ارجاع به خداوند و نيز ماسواي او   در عرفانِ ابن
و يا از كثرت موجودات و نيز از ) 537/ 3: تا  عربي، بي    ابن(» وجود العالم«رود و از   كار مي به

شـود    ولي بر اين نكته نيز تأكيد مـي  ،)384: همان(ياد شده است » الموجودات كلهّا« تعبار
نـد  بلكه اعيان عالم وجود را از خداو ،ندارد تعلقكه وجود حقيقي به اعيان موجود در عالم 

 حقيقـت  ظهـور  وجودنـد، و  حقيقت اضافات و نسب كثرات اين«، درواقع. گيرند  عاريه مي
: 1360تركـه،      ابـن (» مجازى است و اعتبارى كثرت لذا .حقيقت خود نه ،است حقيقت ظل
  6.توان از اشتراك معنوي وجود سخن گفت  ديگر هرگز نمي ،رو  از اين). 29

  
  متعاليهوحدت شخصي وجود در حكمت . 6
توان از شـيفتگانِ    مي ،جاي آثارش مشخص است جاياز  كه چنان ،صدرالمتألهين را ،يقين به

خود به وحدت شخصي وجـود بـاور دارد، ابتـدا بـر      كه اينوي با . عربي دانست  عرفان ابن
دليلِ اين امر، به تصريحِ خود وي، رعايـت  . وحدت تشكيكي وجود برهان اقامه كرده است
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مباحث فلسفي و تعليم فلسفه است و منافاتي با باورِ اوليا و عرفاي اهل كشف و ترتيبِ در 
  ).71/ 1: 1981ملاصدرا، (ندارد » وحدت وجود و موجود ذاتاً و حقيقتاً«يعني  ،يقين

در مباحث علت و معلول، به تعبير خويش فلسفه  ،عربي  ملاصدرا تحت تأثير عرفانِ ابن
يق در حقيقت علت و معلول، از وحدت تشكيكي وجـود  وي با تحق. را تكميل كرده است

وي از اصـلِ عليـت بـه نظـر     . كند  و بر وحدت شخصي وجود برهان اقامه ميكند  ميگذر 
است كه سلوك علمي و عقلي در اصل عليت منجر به ارجاع آن بر آن و كند  ميجليل تعبير 
و معلول در اصـل عليـت، بـه    معنا كه از علت  بدين. شود  و تشأن مي ،ر، تجليوبه نظرية تط

  ).55 -  54: 1354ملاصدرا، (شود   اطلاق مي تجليبنابر نظرية » شأن يا طور«و » اصل«
بلكه شأن آن است؛ يعني در  ،نتيجة برهان وي اين است كه معلول مصداقِ وجود نيست

حقيقي يكي است كه واجب الوجود اسـت و هريـك از ممكنـات جهتـي از      دهستي، وجو
المسمى بالعلة و تأثيره للمعلول إلى تطوره بطور و تحيثه بحيثية  ةو رجعت علي«: جهات اوست
  ).301/ 2: 1981، ملاصدرا( » ء مباين عنه لا انفصال شي

. داند  او مي هي از وجوعربي، هر وجودي غير از خداوند را وجه  همانند ابن ،ملاصدرا نيز
خداونـد حقيقـت اسـت و بـاقي     . گيـرد   خداوند وجود مطلق است كه همة اشيا را دربر مي

كـه در آيـة     نـد؛ همچنـان  يشئون او؛ خداوند اصل است و ماسواي او ظهورات و تجليات او
شـده  و در دعا وارد ) 3: حديد( »هو الأول و الآخر، و الظاهر و الباطن«: كريمه فرموده است

  ).53: 1363ملاصدرا، ( »يا هو، يا من هو، يا من ليس هو إلا هو«: است
همچنـان   كـه  ايـن شود و تشكيك نيز با   كثرت در خود وجود مطرح نميبر اين اساس، 
بلكه با پـذيرفتن وحـدت وجـود، كثـرت و      ا در خود وجود راه ندارد؛ممورد قبول است، ا

شود، يعنـي در بـين مظـاهرِ ايـن واحـد        مي ارجاع دادهات و شئون وجود يتجل بهتشكيك 
اي كه يكي مظهر تـام و    شخصي، از جهت مظهريت، مراتبِ شدت و ضعف است؛ به گونه

تعبيـر  » تشـكيك در مظـاهر  «از اين تفاوت و تفاضل بـه  . تمام است و ديگري مظهر ناقص
ولـي وجـود    بنابراين، موجودات اگرچه متكثرند). 353 ،347 /2: 1981، ملاصدرا(كنند   مي

نـه اينكـه وجـود     ،اي دارند، از مراتب تعينات و ظهورات نور حق و شئون ذات اويند  عاريه
  ).308 -  305/ 2: ؛ همان71/ 1: همان( داشته باشند حقيقي و مستقل يا وجود تعلقي

از نظر ملاصدرا و بنابر وحدت شخصي وجود، هـر آنچـه را در عـالم امكـان موجـود      
ملاصدرا با اشـاره  . است و هيچ حقيقتي ندارد   باطل الذات ،چه مجرد و چه مادي ،دانيم  مي

 كند كه هلاك ذاتي و بطـلانِ   بيان مي) 88: قصص( » وجهه إلاِ هالك شيء كلّ«به آية كريمة 
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ثابت اسـت و لـذا عـارفي كـه ايـن نكتـه را درك        ها آنحقيقت ممكنات ازلاً و ابداً براي 
 »القهـار  الواحد للهّ، اليوم الملك لمنِ«كند همواره در قيامت است و اين نداي الهي را كه   مي

 فـي  الوجه سواد الفقر«: كه فرمود) ص(  شنود و اين است معناي سخن پيامبر  مي) 16: غافر(
تـوانيم بگـوييم     بنابراين اگر ذات ممكن را من حيث هي هي در نظر بگيريم، نمي .»الدارين

موجود است؛ اما اگر نسبت ممكن را به جاعل تامِ او در نظر بگيريم، اطلاقِ وجود بـر  كه 
  ).30 :1354ملاصدرا، (او صحيح است 

بر اساس توحيد حق و تشكيك در مظاهر، وجود موجودات مبتني بـر اصـل اشـراق و    
 فرع تحقق طرفينِ اضافه نيسـت، مقولي  ةاشراقي برعكس اضاف ةاضاف. است تجلياضافه و 

  .است و داخل در آناضافه  عيناليه  يعني مضاف ،اليه است مضافبلكه فرع بر 
وجود داراي واقعيـت عينـي    ،اولاً :به طور كلي، بر اساس نظرية وحدت شخصي وجود

يعني مصداق وجود امر واحدي اسـت   ،هيچ كثرتي در حقيقت وجود راه ندارد ،ثانياً؛ است
بود و مظاهر و شئونِ وجـود  » نمود«كثرت حقيقي تنها از آن  ،ثالثاً ؛است الوجود   واجبكه 

پس كثرت حقيقي وصف مظاهر وجود است و وحدت حقه حقيقيـه وصـف ذاتـي    . است
حقيقت مطلق وجود بـه هـيچ وجـه امـري مشـكك       ،و رابعاً ؛حقيقت اطلاقي وجود است

و ولي تشكيك در ظهور آن حقيقت است  ،نيست و به وصف وحدت محض موجود است
نـه   ،در ظهور وجود است پس تشكيك. اختلاف بين مظاهر وجود اختلافي تشكيكي است

  .اصل حقيقت
  

  نفي اشتراك معنوي وجود. 7
زيرا  ،توان مشترك معنوي دانست  بنابر وحدت شخصي وجود، مفهومِ وجود را نمي ،يقين به

» موجـود «خداونـد  اگـر حقيقتـاً   . د مصداق آن استداشتراك معنوي يك مفهوم فرع بر تع
  توان ناميد؟  را چه مي ،يعني ممكنات ،ظهورات و تجليات او ،است

با بررسي آثار ملاصدرا و نيز عارفاني كه به وحدت وجود باور دارند، دو جواب بر اين 
  .توان يافت  پرسش مي

  
  ممكن كائن است 1.7
فقـط  وجـود را   ،گاهي در اصطلاحِ خاص خود ،اي از عارفان و به تبعِ ايشان ملاصدرا  عده
در اين كـاربرد،  . كنند  استفاده مي» كوَن«برند و براي ماسوي االله از لفظ   كار مي هخدا ب بارةدر
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لفـظ مخـتص    ،به تعبير علماي منطق ،است و موجود» كائن«غير از مفهومِ » موجود«مفهومِ 
ا كائن به معناي ظهورِ وجود است ندارد و آن خداوند است؛ ام تر بيشاست و يك مصداق 

عربـي در    روسـت كـه ابـن     از ايـن . توان آن را مشترك معنوي براي ممكنـات دانسـت    و مي
  :گفته است فصوص الحكم

ــال ــون خيــــ ــا الكــــ  و هــــو حــــق فــــي الحقيقــــة   إنمــــ
 حــــــاز أســــــرار الطريقــــــة  كـــــلُّ مـــــن يفهـــــم هـــــذا

  )159: 1370 ،يعرب ابن(

خيال است و اين در حقيقـت سـخني حـق اسـت و     ) االلهماسوي = كون (= يعني عالمَ 
  7.)943 -  942: 1375قيصري،  ←(رسد   كسي كه اين معني را فهم كند به اسرارِ طريقت مي

  :ملاصدرا نيز با بيان بيت
ــا أو    كل مـا فـي الكـون وهـم أو خيـال ــي المراي ــوس ف ــلالأو عك  ظ

هايي از نـور قيـوم     خداوند و سايهدهد كه تمامي ممكنات اعتبارات و شئونِ   توضيح مي
هويتي مستقل ندارند؛ يعني موجود يكـي اسـت و غيـر او تجليـات ذات      ،رو  ند و از اينياو
تـوان    بنابراين در اصطلاحِ دقيـق ايـن تجليـات را مـي    ). 47/ 1: 1981ملاصدرا،  ←(ند ياو
  :مده استآ تمهيد القواعدروست كه در   از اين.»موجودات«و نه  ،ناميد» كائنات«

ان لفظ الكون بالمعنى الذي ذهب إليه المحققّون، يباين لفظ الوجود على اصطلاحهم، و اما على 
در اصطلاح عارفان لفظ كوَن مباين بـا لفـظ وجـود    : رأى اهل النظر، فبينهما تساوٍ بل ترادف

  ).45: 1360تركه،     ابن(اما در اصطلاح فيلسوفان مساوي و بلكه مترادف هستند  ،است
  
  ممكن موجود است 2.7

كـه   جـا  آنكننـد؛ از    ن به وحدت وجود گاهي وجود را بر ممكنات نيـز اطـلاق مـي   امعتقد
به چـه  » ظهورِ وجود«ند، سؤال اين است كه به ياو» ظهورات«و ممكنات » موجود«خداوند 

  :شود  توان موجود گفت؟ در جوابِ اين سؤال سه احتمال مطرح مي  معنايي مي

  راك لفظياشت) اول
و » در واقعتحقق «شود، داراي دو معناي   اگر وجود به اشتراك لفظي بر ممكنات نيز اطلاق 

به ايـن معناسـت كـه خداونـد     » خداوند موجود است« ،درواقع. خواهد بود» جلوه و شأن«
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اي از خداسـت و    به اين معناست كه انسان جلوه» انسان موجود است« ،اما مثلاً ،تحقق دارد
 ،رو  از ايـن . بريم موجود باشد  كار مي هگونه نيست كه به معنايي كه وجود را در خداوند ب اين

ممكنات با نظر  )الف: توان بيان كرد  بنابر وحدت شخصي وجود براي ممكنات دو اعتبار مي
ممكنـات بـه اعتبـار     )ب؛ لذا فقط خداوند وجود حقيقي است ،اند  به ذاتشان باطل و هالك

توان   يابند و ظهور وجود را مي  ود حقيقي، بالغير و بالعرض، وجود و ظهور ميارتباط با وج
  .معنايي ديگر براي موجود دانست

زيرا با قبول وحدت شخصي وجود بحث از اشتراك مفهـوم   ،اين قول قابلِ دفاع نيست
  :طور كلي منتفي خواهد بوده وجود ب

اشتراك معنوي مفهـوم وجـود را    احتمال اشتراك لفظي يا... هيمنة وحدت شخصي وجود 
اسـت   ‘لا شـريك لـه  ’مفهوم فارد دارد، چون مصداقي كه  كند، زيرا مصداق واحد  طرد مي

وقتي اصـل اشـتراك رخـت بـر بسـت      . انبازي ندارد تا مفهوم وجود بر هر دو حمل گردد
  .)391/ 1: 1387جوادي آملي، (مجالي براي فرع آن از قبيل اشتراك لفظي و معنوي نيست 

  مجازِ لغوي) دوم
كار بريم، معنايي غير از آن معني خواهـد داشـت كـه     هممكنات ب بارةاگر وجود را مجازاً در

 كـار  بـه را در مورد شخصي شـجاع  » شير«كه اگر لفظ   رود، همچنان  كار مي هخداوند ب بارةدر
كه وجـود  توان گفت   مي ،در اين صورت. بريم، به معناي حيوانِ درنده استعمال نشده است

در خداوند به معناي متحقق است و در ممكنات به معناي معدومي كـه نـوعي انتسـاب بـه     
  .وجود يافته است

در ممكنـات  » موجـود «مجـازي لفـظ    داي از كـاربر   توان نمونه  قول محقق دواني را مي
  :وي معتقد است. دانست

ثله، و نه مراتب متفاضله، نه حقايق متباينه دارد، و نه افراد متما ،است ‘واحد’حقيقت وجود 
است و  ‘وجود’به نفس ذاتش، و او، هم  ‘شخص متشخص’است و  ‘فرد واحد بسيط’بلكه 
  .)130 -  129: 1381، يدوان ←؛ 93: 1383 ،يسبزوار( ‘موجود’هم 

بنـابر  . ديدارند، مجازاً موجود نام وجودكه به  يانتساب سبببه  توان  يم زين را اتيماه اما
  :قول نيا

ة يكه ماهيات امكانماهية منسوبة الى الوجود تكثر در موجود است، يعنى در موجود، به معنى 
يكى است و قائم بالذاّت و منسوب  ‘وجود’كه  ،به معنى وجود ،در اين طريقه، نه موجودند
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، ‘وجـود ’، زيرا كه ‘ذات عرض لها الوجود و قام بها الوجود’اليه كلّ موجودات، و نه به معنى 
، بلكه قـائم اسـت بـه ذات خـود، و     ‘تجزى’و  ‘صصتخ’و  ‘قيام’و  ‘عروض’ست از اجل ا
  ).94: 1383سبزواري، ( ات بهره ندارند از وجود، مگر انتساب به اويماه

موجود در اين دو معنـي موافـق بـا عـرف و لغـت       ظدر پاسخِ اين اشكال كه اطلاق لف
در عرف و لغـت   كه ايناند كه حقايق را نبايد با عرف و لغت سنجيد، به علاوه   نيست، گفته

  ).همان ←(وجود دارد » حداد«و » رمات«و » لابن«هايي مانند   نيز نمونه
زيرا ايشان بر ايـن باورنـد    ،عربي قابل دفاع نيست  اين قول نيز از نظرِ ملاصدرا و پيروان ابن

  .است» مجاز عرفاني«و كاربرد آن در ممكنات به معنا دارد كه موجود حقيقتاً يك 

  مجازِ عرفاني) سوم
و نه مجاز در استعمال؛ چنين مجـازي در هنگـامِ    ،مجاز عرفاني به معناي مجاز در اسناد است

يعني اسناد حكم به ظاهر، اسنادي حقيقي است و اسـناد   ؛شود  كردن بر مظاهر حاصل مي حكم
همان حكم به مظاهرش اسنادي مجازي است، در صورتي كه آن حكم در هر دو اسناد به يك 

گفتـه شـود،   » درخت«هاي منعكس از يك درخت در چند آينه، اگر   به صورت ،مثلاً. معناست
 تاما اسناد آن به درخ ،ك معناستلفظ درخت در همه جا به ي درواقع. به مجاز عرفاني است

  .هاي منعكس در آينه اسنادي مجازي است  حقيقي اسنادي حقيقي و به عكس
ند كه حـاكي از وجـود   ا ها و اشباحي  تمامي ممكنات سايه ،بنابر وحدت شخصي وجود

بلكـه   ،به اشتراك لفظي يا مجاز لغوي نيست ها آنرو اطلاق لفظ وجود بر   خداوندند؛ از اين
مجاز عرفاني است؛ يعني اسناد وجود بر خداوند اسنادي حقيقي است و بر غيرِ خدا اسنادي 

، درواقع. اما در هر دو مورد وجود به معناي تحققِ خارجي و اثرداشتن است ،مجازي است
ارائـه و حكـايتي اسـت كـه تعينـات محـدود در       «مصححِ اسناد مجازيِ وجود به ممكنات 

از ). 588/ 2: 1382جوادي آملـي،  (» سبت به هستي مطلق دارا هستندحقيقت و ذات خود ن
و محبـت كـه از    ،نظر ملاصدرا علاوه بر وجود، الفاظي ماننـد علـم، قـدرت، اراده، حيـات    

ند؛ يعني بر خداوند به اسناد حقيقي و بر ماسوي ا گونه  كنند، بدين  وجود حكايت مي تكمالا
  8.دشون  االله به اسنادي مجازي اطلاق مي

  
  تعبيرات مختلف از خداوند و ماسوي االله و يعرفان مجاز. 8

در عرفان نظري و حكمت متعاليه از خداوند و ممكنات تعبيرات مختلفي شـده اسـت كـه    
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. را مؤيدي بر قول ايشان به اطلاق وجود بر ممكنات به مجاز عرفاني دانسـت  ها آنتوان   مي
  :ند ازا ترين اين تعبيرات عبارت  مهم

  
  حق و باطل 1.8

، )25  :نور(» أنّ اللهّ هو الحقّ المبين«: خداوند خود را حق ناميده است ميكر قرآندر آياتي از 
أنفسهمِ حتىّ يتبين لهم أنّـه    سنريهمِ آياتنا في الآفاقِ و في«، )6: حـج (» ذلك بأِنّ اللهّ هو الحق«

داننـد و بـر ايـن      خداوند مـي رو عارفان حق را اسمي از اساميِ   ؛ از اين)53: فصلت(» الحق
  :به تعبير سيدحيدر آملي. باطل است ،شود  يعني آنچه ممكن ناميده مي ،باورند كه ماسوي االله

عـالمَ  ... در هستي حقيقتي جز خداوند و اسما و صفات و كمالات و خصوصياتش نيست 
رو   ايـن   ازامري اعتباري و داراي وجودي مجازي است و ازلاً و ابداً فاني و هالـك اسـت؛   

  ).668: ب 1368آملي، ) (88: قصص( ‘لّ شيء هالك إلا وجههك’: خداوند فرمود

كـه در    داند كه ازلاً و ابداً باقي است؛ همچنان  سيدحيدر وجه خداوند را ذات و وجود او مي
 :الـرحمن (» وجه ربك ذو الجلالِ و الإكِـرامِ   لّ من عليها فانٍ و يبقىك«: كند  آية كريمه بيان مي

: ب 1368آملي، (» الباقي باق في الأزل و الفاني فان لم يزل«: عربي گفته است  و ابن) 27 -  26
  ).658: 1375؛ قيصري، 668

بر اين باور است كه مراد از مجاز نفي حقيقت از ماسـواي   الأنس مصباحصاحب كتاب 
نـد مـورد   ا ماسوي االله باطل كه اينكه قول لبيد به  چنانند، ا حق است؛ يعني اشيا باطل الذات

بر . از نظر وي، تحقق ماسوا چيزي جز لطف و اعطاي حق نيست 9.تصديق پيامبر واقع شد
الهـي   تجلـي منظور از قولِ بطلان ذاتي ممكنات اين است كه ممكنـات بـدون    ،اين اساس

 لا«  :اشـيا همـان ذات حـق اسـت     تبنابراين ذا). 541: 1374فناري، (اقتضاي عدم را دارند 
  ).542: همان(» الحق ذات الا ء لشي ذات

بـر ايـن نكتـه    ) 88: قصـص (» كلّ شيء هالك إلا وجهه«ملاصدرا نيز با بيان آية كريمة 
اصل و حقيقت ] خداوند[او «: كند كه خداوند حق است و غيرِ وجه او باطل است  تأكيد مي

 ها و انوار  غير او سايهاو ذات است و . نداوي در موجودبودن است و غيرِ او، شئون و حيثيات
بنـابراين وجـود حقيقـت     10.»او حق است و آنچه غيرِ وجه كريم اوست باطل اسـت . نداوي

صدرالمتألهين، ماسواي حق تعالي وجـود حقيقـي    از نظر. واحدي است كه عين حق است
حملِ  ،بر اين اساس). 339/ 2: 1981ملاصدرا، (ند يبلكه ظهورات و اطوارِ وجود او ،ندارند
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وجود بر خداوند شبيه حمـلِ ذاتيـات بـر ذات اسـت، زيـرا خداونـد عـين وجـود اسـت          
بـا حـق تعـالي     هـا  آنو حملِ وجود بر ماسوي االله منوط به ارتبـاط  ) 14: 1354، ملاصدرا(

؛ 88: همـان (انـد    است، يعني ماسواي خداوند با قطـع نظـر از ايـن ارتبـاط هالـك و باطـل      
بـه   تعلـق م كـه  ايـن نفسه عدم است و به اعتبـار    فيممكني  هر درواقع). 30: تا  ملاصدرا، بي
لذا حمل وجود بر ممكنات بالعرض و بـه  . شود  است وجود بر آن اطلاق مي   وجود حقيقي

 ،استقلال وجـودي ندارنـد   ها آناست، يعني ) 86/ 1: 1981ملاصدرا، (» مجازي«تعبير عرفا 
عبارت ديگر، منشأ انتزاع وجود در ماسوي به . اند  اطوار و مرائي وجود حقيقي و بلكه شئون

بلكـه   ،شـود   االله وجود حقيقي خداوند است، زيرا از ممكنات بما هي هي وجود انتزاع نمـي 
  ).143: 1302ملاصدرا، (خداوند ظاهر در همة شئوني است كه مظاهر اويند 

  
  ظاهر و مظهر 2.8

خداوند و ممكنات تعبير ديگري اسـت كـه مؤيـد نفـي اشـتراك       بارةتعبيرِ ظاهر و مظاهر در
اند   زيرا مظاهرِ خداوند غير از او نيستند تا بتوان گفت كه از او صادر شده ،معنوي وجود است

در «: نيز قابـل اطـلاق باشـد    ها آنشود، بر   به همان معنايي كه بر خداوند اطلاق مي ،و وجود
زيرا مظـاهر   ،اند صادق باشد  اين سخن كه از او صادر شده حقيقت مظاهر غير از او نيستند تا

و بـه  انـد    شـده ل خداوند در مراتب اسما و صفات و كمالات و خصوصـياتش ظـاهر   زاز تن
و سـت  خداوند و اسـما و صـفات او   حقيقت وجود ،بنابراين 11.»خوديِ خود چيزي نيستند

  ). 668: ب 1368ملي، آ(ند ا مظاهر و خلق و عالم امري اعتباري و وجودي مجازي
كه لازمة اعتقـاد  ) 339/ 2: 1981ملاصدرا،  ←(كند   ملاصدرا نيز بر اين نكته تأكيد مي

به توحيد حقيقي باور به اين امر است كه وجود حقيقت واحدي است كه عينِ حق اسـت  
بـه واسـطة اعطـاي ظهـور از      هـا  آنبلكه موجودبودن  ،و ممكنات وجودي حقيقي ندارند

هماننـد ماهيـت، مجعـول     ،در اين صورت وجود نيز. است ،وجود حقيقي ،طرف خداوند
  :نخواهد بود

بر اساس كثرت تشكيكي وجود، وجـود مجعـول اسـت و ماهيـات بـه       ،در حكمت متعاليه
باشند ولكن بر اساس وحدت شخصي وجود، وجود نيـز مجعـول     وسيلة وجود مجعول مي

يابنـد، مجعـول نيسـتند و      ماهيات متكثر، نيز كه در پرتو اظهار وجـود، ظهـور مـي   نيست و 
بلكه بـالعرض متصـف بـه احكـام كثـرت       ،حقيقت وجود، پس از ظهور ماهيات نه بالذات

  ).140 -  139/ 10: 1382جوادي آملي، (شود   مي
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را ) 30/ 69: 1404مجلسي، (» الدارينِ  يف وجهال وادس الفقر«): ص(  پيامبر ثملاصدرا حدي
بـه   هـا  آناند و موجودبودنِ   داند كه حقايق ممكنات ازلاً و ابداً معدوم  اشاره به اين مطلب مي

بلكه حداكثر ايـن اسـت كـه ممكنـات      ،باشد ها آناين معني نيست كه وجود حقيقي صفت 
در ايـن   و كثرتي كه) 341/ 2: 1981ملاصدرا،  ←(ند ا حقيقي دهايي براي وجو  مظاهر و آينه
هـاي مختلـف و     مانند كثرتي است كه نور خورشيد پس از وصـول بـه شـبكه   «مظاهر است 

  ).141/ 10: 1382جوادي آملي، (» كند  هاي متعدد پيدا مي  روزنه
  
  گيري  نتيجه. 9
تـي    دلازمة بحث از اشتراك لفظي يا اشتراك معنوي مفهوم وجود قبـول وجـو  . 1 كثـرت در هس

اني كه معتقد به اشتراك لفظي مفهوم وجودند يا فيلسـوفاني كـه مفهـوم    كه متكلم  است؛ همچنان
  .پندارند  دانند، مخلوقات خداوند را نيز موجوداتي واقعي مي  وجود را مشترك معنوي مي

، دانـد  مـي تشـكيكي وجـود، كثـرت وجـود را حقيقـي       تدر قول به وحد ،ملاصدرا. 2
لازمة چنين قـولي اعتقـاد بـه اشـتراك معنـوي      . داند  آن را نيز حقيقي مي تكه وحد  همچنان

  .مفهوم وجود است
و معلول اثبات كـرده   علتكه ملاصدرا آن را در مباحث  ،باور به وحدت شخصي وجود. 3

  .كند  و كمالِ فلسفه دانسته است، بحث از اشتراك لفظي يا معنوي مفهوم وجود را منتفي مي
 ،رو  از ايـن . توان حقيقتاً موجود گفت  يبه غيرِ خداوند نم ،بنابر وحدت شخصي وجود. 4

ناميد و يا بـه  » كائن«ممكنات را كه ظهورات خداوندند و ازلاً و ابداً بطلانِ ذاتي دارند يا بايد 
  .گفت» موجود«مجاز 
 

  نوشت پي
 

اللغوية و العرفية ليس من دأب الحكيم و عادته لأن مبناها علـى   الخوض و الإمعان في بيان المعاني« .1
 ).175: تا  ملاصدرا، بي(» الظنون و التخمينات

هـاي آن    و اطـلاق » موجـود «در بحث از موضوع فلسفة اولي بـه معـاني    مابعدالطبيعهارسطو در  .2
ودات اطـلاق  موجود به يـك معنـا بـر موج ـ    ،از نظر وي ).1003: 1385 ،ارسطو(است پرداخته 

تـرين    گـردد كـه جـوهر اساسـي      ولي معاني مختلف آن به طبيعت واحد معينـي برمـي   ،شود  نمي
  :عبارت ارسطو چنين است. ستها آن
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چيزهايي كه به معنايي از اين معاني  ةولي هم ،شود  كار برده مي موجود در معاني مختلف به
طبيعت معـين نسـبت دارنـد، و    محوري و يك  ةشوند هميشه با يك نقط  موجود ناميده مي

 ).همان(شوند   نميفقط به علت اشتراك در اسم چنين ناميده 

وحـدت حقيقـي معنـاي    ) اول: به تعبير جوادي آملي در حقيقت تشكيك چهار امر معتبر اسـت  .3
وحدت حقيقي محيط ) سوم ؛شود  كثرت حقيقي چيزي كه به تشكيك متصف مي) دوم ؛مشكك

) چهارم ؛ وبلكه حقيقي باشد ،بر كثرت و ساري در آن باشد و احاطه و سريان آن مجازي نباشد
جـوادي آملـي،    ←(كثرت حقيقي به نحو حقيقت، منطوي در تحت آن واحـد حقيقـي باشـد    

1382 :5 /547  - 548.( 
 ،ائل حكمت است؛ به طـوري كـه  ترين مس  ة اشتراك معنوي وجود از مهممسئلاز نظر سبزواري  .4

زيـرا مفهـوم واحـد از     ؛شـود   تشكيك در وجود، كه مذهب فهلويون اسـت، از آن اسـتنباط مـي   
 ←( استبلكه ناشي از حقيقت واحد ذومراتب  ،شود  وجودات متباين بما هي متباين انتزاع نمي

 مفهـوم  انتـزاع  جـواز  رداي در   اي نيز رسـاله   آقا محمدرضا قمشه). 79 -  78 /2: 1369 ،سبزواري
  ).252 -  247: 1378اي،   قمشه(متباين نوشته است  از حقايق واحد

 متبـاين  حقـايق  را ولي وجـودات  ،وجودند معنوى مشائيان قائل به اشتراك كه اينبا وجود 
تصريح كرده و بر اين باور  ها آنبه اشتباه  تمهيد القواعد مقدمةالدين آشتياني در   جلال. دانند مى
بـه   حـال،  عـين  در و دانست واحد مفهومى را وجود توان نمى وجود، اصالت حفظ ست كه باا

 ).15: 1360تركه،     ابن ←( شد قائل آن افراد تباين
بارالها غير خود را به من بشناسان تـا علـم و   : يعني. از اشيا ماسوي االله است) ص(  مقصود پيامبر. 5

گاه  غير تو؟ قديم است يا حادث؟ باقي است يا فاني؟ آني يا يمعرفت به اشيا يابم كه چيست؟ تو
وجودي براي غير خـدا باشـد،    كه اينماسوي االله به او بنمايد، بدون  در مقامكه خداوند خود را 

 بينـد   مقصود اين است كه اشيا را ذات خداوند مـي . بيند  گونه كه هستند مي  اشيا را آن) ص(  پيامبر
عربـي،      ابـن (كيفيت يا مكان و اسمي داشته باشند  كه اينبدون ]. گونه تجلي كرده است بدينكه [

 ).بعد به 61: 1388 ،يشجار ؛24 -  23: 1389 ،يشجار ← زينو ؛ 148: 1388
 ـ مـي   معنـوى    اشـتراك  قـولِ  بـه  معتقـد  را عرفا ،القواعد تمهيدمرحوم آشتياني در مقدمة . 6  و ددان

 بـه  بلكـه  برنـد،  نمـى  وجودات انحاى به را تشكيك و ندا اشتراك معنوى قائل به عرفا«: گويد  مي
جوادي آملي قول صاحب ). 53: 1360تركه،     ابن(» ندا قائل تجليات و شئون در تفاوت و تشكيك
ة عرفـان نظـري مطـرح    مسئلاولين  منزلة بهاشتراك معنوي مفهوم وجود  كه اينرا، مبني بر  تمهيد

  ،از نظرِ وي. قرار داده استاست، مورد مناقشه 
مسئلة اشتراك معنوي مفهوم وجود براي فلسفه ميسور است، چون حكما براي وجـود  

اند، لذا جاي اين سؤال هست، كه آيا اين مفهوم بر همة مصـاديق    مصاديق فراواني قائل



 141   مرتضي شجاري و ليلا قرباني الوار

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

 

شود يا نه و آيا كثرت مصداق، تبـايني اسـت يـا تشـكيكي؛ ولـي        به يك معنا حمل مي
كه براي وجود بيش از يك مصداق قائل نيست از طرح مسئلة اشـتراك معنـوي   عرفان 

جوادي آملي، (ع بر قبول چند مصداق است روجود فارغ است، زيرا بحث اشتراك متف
1387 :3 /311.( 

  :گويد  خوارزمي در تفسير اين دو بيت مي .7
كه كلّ عـالم ظـلّ    آنشايد كه همه عالم باشد، از  شايد كه مراد از كون عالم صور باشد، و مى مى

يعنى . شايد كه مقابل باطل باشد مى ‘و هو حق’و مراد از حق در  .غيب مطلق و عالم اعيان است
و  .اين قول حق است در حقيقت، و هر كه فهم اين معنى كند، اسرار سلوك الـى االله را دريابـد  

كون اگر : و بر اين تقدير آن باشد كه. باشد ،سبحانه و تعالى ،حق ‘حق’شايد كه مراد از لفظ  مى
كـه عـين وجـود     آنچه خيال است به اعتبار ظليت، ليكن عين حق است به اعتبار حقيقـت، از  

كـه ظـل بـه     ى گشـته، چنـان  ممطلق است كه متعين شده است بدين صور، و به اسم اكوان مس
و هر كه فهم اين معنى كند كـه كـون بـه     .ير شخص است و به اعتبارى ديگر عين اواعتبارى غ

سـلوك طريقـت    اعتبارى ظلّ حق است و غير او، و به اعتبارى ديگر غير نيست، عارف اسـرار 
 ).579 -  578/ 2: 1368خوارزمي، ( باشد

  :است نيچن ملاصدرا عبارت .8
. على غيره لم يطلق عليهما بمعنى واحد في درجة واحـدة الأسامي كلها إذا أطلقت على االله تعالى و 

حتى أن اسم الوجود، الذي هو أعم الأشياء اشتراكا، لا يشمل الواجب و الممكن على نهج واحد، بل 
و مع ذلك ليس إطـلاق  . كل ما سوى االله تعالى وجوداتها ظلال و أشباح محاكية لوجود الحق الأول

و هكذا في سائر الأسامي كالعلم . غويا بل مجازا عرفانيا عند أهل اهللالوجود على ما سوى االله مجازا ل
 .)156: 1354ملاصدرا، ( و الإرادة و القدرة و غيرها فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق

فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم في هـذا القـول إنـه     ‘ء ما خلا االله باطل ألا كل شي’: قال لبيد«           . 9
 ).406/ 1: تا  عربي، بي    ابن(»  أصدق بيت قالته العرب

فهو الأصل و الحقيقة في الموجودية، و ما سواه شئونه و حيثياته، و هو الذات، و ما عـداه أسـماؤه و             . 10
ملاصـدرا،  ( و هو الحق، و ما خلا وجهه الكريم باطل ،تجلياته، و هو النور، و ما عداه ظلاله و لمعاته

1360 :37.( 

 مراتـب  في تعالى تنزلّه عن ظهرت لانهّا منه، أنهّا عليها يصدق حتىّ غيره بالحقيقة ليست المظاهر انّ          . 11
  ).667: ب 1368آملي، ( ء بشي ليست بنفسها فهي إلا و. خصوصياته و كمالاته و صفاته و أسمائه

  
  منابع
  .ميكر قرآن



  نفي اشتراك معنوي مفهوم وجود در عرفان و حكمت متعاليه     142

  1391 زمستانو  پاييز، دومسال سوم، شمارة  ،حكمت معاصر

 

علمـي و فرهنگـي وزارت فرهنـگ و    : جـا   ، بـي الأنـوار  منبع و الأسرار جامع). الف 1368(آملي، سيدحيدر 
  .آموزش عالي

  .وزارت فرهنگ و آموزش عالي: ، تهرانالوجود معرفة في النقود نقد). ب 1368(حيدر  آملي، سيد
اي و ميرزا محمود   ، با حواشي آقا محمدرضا قمشهالقواعد ديتمه). 1360(محمد   بن    الدين علي  تركه، صائن    ابن

  .عالى آموزش و فرهنگ وزارت: الدين آشتياني، تهران  جلال قمي و مقدمه و تصحيح سيد
  .طراوت: ، ترجمه و تصحيح مرتضي شجاري، تهرانالرسالة الوجودية). 1388(الدين   عربي، محيي    ابن
  .دار صادر: ، بيروت3و  1 ج، ةيالمك الفتوحات). تا  بي(الدين   عربي، محيي    ابن
  .الزهرا: ، تهرانالحكم فصوص). 1370(الدين   عربي، محيي    ابن

  .طرح نو :حسن لطفي، تهران ، ترجمة محمدالطبيعه مابعد). 1385(ارسطو 
  .الشريف الرضي: ، قم2 نعساني، ج، تصحيح بدرالدين المواقف شرح .)1325(سيدشريف  ايجي، مير

  . مركز نشر إسراء: ، قم1ج  ،القواعد ديتمه ريتحر). 1387(جوادي آملي، عبداالله 
  .مركز نشر إسراء: ، قم10و  5 و 2و  1، ج مختوم قيرح). 1382(جوادي آملي، عبداالله 

  .مولى :، تهرانشرح فصوص الحكم ).1368( حسن  بن  الدين حسين خوارزمى، تاج
  .ميراث مكتوب: تهران ،، تحقيق تويسركانيالجديدة الواجب اثبات رسالة ).1381( الدين محمد ، جلالدوانى

  .مطبوعات ديني: ، مقدمة صدوقي و تصحيح كريم فيضي، قمالحكم اسرار). 1383(ملاهادي سبزواري، 
: الـدين آشـتياني، مشـهد     جلال ، تصحيح و تعليق سيدهيبر شواهد الربوب قاتيتعل). 1360(ملاهادي سبزواري، 

  . مركز نشر دانشگاهي
و تحقيق و تقديم مسعود  آملي ةزاد  حسن حسنو تعليق ، تصحيح المنظومةشرح ). 1369(ملاهادي سبزواري، 
  .ناب: تهران، 2ج ، طالبي

، پـاييز و  3ش ، 2، س عرفـان  نامـه  پـژوهش ، »عربي  علم و معرفت از ديدگاه ابن«). 1389(شجاري، مرتضي 
  .انجمن علمي عرفان اسلامي ايران ،زمستان

  .طراوت: ، تهرانيعرب  ابن دگاهياز د وجود). 1388(شجاري، مرتضي 
  .مؤسسة نشر اسلامي: ، قمالحكمة ةينها). ق 1416(محمدحسين  طباطبايي، سيد

  .البلاغة: ، قم1، ج هاتيتنب و اشارات شرح). 1375(طوسي، نصيرالدين 
، 1، ج الطبيعيـات  و الالهيـات  علم فى المشرقية المباحث ).ق 1411( عمر  بن  ابوعبداالله محمد، الرازى الدين فخر

  . بيدار: قم
   .مولى: تهران ،الغيب مفتاح شرح ،الأنس مصباح ).1374(حمزه   بن  فنارى، محمد

مجموعه آثار حكيم صهبا، تحقيق و تصحيح حامد  ،القواعد ديتمه يعل قاتيالتعل). 1378(اي، محمدرضا   قمشه
  .كانون پژوهش: چمي، اصفهان ناجي اصفهاني و خليل بهرامي قصر

: الـدين آشـتياني، تهـران     جـلال  ، به كوشش سـيد الحكم فصوص شرح). 1375(قيصري رومي، محمد داوود 
  .شركت علمي و فرهنگي

  .مهدوي: ، اصفهان1، ج الكلام ديتجر شرح يف الإلهام شوارق). تا  بي(لاهيجي، فياض 
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  .الوفاء همؤسس: ، بيروت69، ج بحارالأنوار). ق 1404(مجلسي، محمدباقر 
: ، قـم ابوالفضـل محمـودي  و  ، ترجمة محمد محمدرضـايي ياسلام كلام و فلسفه). 1375(مظفر، محمدرضا 

  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم
  .فيروزآبادي: ، قمالمنطق). ق 1400(مظفر، محمدرضا 

  .بيدار: ، قمشفا اتياله بر هيحاش). تا  بي(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 
دار : ، بيـروت 2و  1، ج الأربعـة  الأسـفار  يف ةيالمتعال الحكمة). م 1981(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 

  .احياء التراث العربي
انجمـن  : الدين آشتياني، تهـران   جلال ، تصحيح سيدمعاد و مبدأ). 1354(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 

  .حكمت و فلسفة ايران
  .نا  بي: ، تهرانالتسعةالرسائل  مجموعة ).ق 1302(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 
  .طهورى خانة كتاب : تهران كربن،  هانرى كوشش ، بهالمشاعر). 1363(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 

  
  منابع ديگر

  .بيدار :، قمشرح فصوص الحكم). 1378(بن محمد    الدين علي  تركه، صائن  ابن
انجمن : ، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهراناتياسرار الآ ).1360(ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي 

 .حكمت و فلسفه


